طاووس‌ جهانباني‌

من‌ شموئيل‌ جهانباني‌ فرزند مرحوم‌ سيمون‌ جهانباني‌ و مادام‌ طاووس‌ جهانباني‌ هستم‌.پدر و مادرم‌ حدود 75 سال‌ پيش‌ مدت‌ سه‌ سال‌ در مشهد زندگاني‌ كردند چون‌ پدرم‌ ازطرف‌ ادارة‌ كل‌ گمرك‌ در گمرك‌ مشهد كار مي‌كرده‌ است‌. مادرم‌ كه‌ اينجا حضور دارد به‌علت‌ كبر سن‌ خود قادر نيست‌ خوب‌ سخن‌ بگويد و من‌ تعدادي‌ از خاطرات‌ او را از اقامت ‌سه‌ ساله‌اش‌ در مشهد كه‌ از زبان‌ خودش‌ شنيده‌ام‌ برايتان‌ نقل‌ مي‌كنم‌:

1- كليميان‌ مشهد جديدالاسلام‌ بودند و در نتيجه‌ اغلب‌ اين‌ افراد دو اسم‌ داشتند: يك ‌اسم‌ مسلماني‌ و يك‌ اسم‌ يهودي‌.

2- اغلب‌ كليميان‌ در مشهد بازرگان‌ يا مغازه‌دار بودند و روزهاي‌ شنبه‌ مجبور بودند مغازه‌ يا تجارتخانة‌ خود را باز كنند. آنها در روزهاي‌ شنبه‌ شاگرد مسلمان‌ خود را در اين‌مغازه‌ها يا تجارتخانه‌ها مي‌گذاشتند و اگر كسي‌ سراغ‌ صاحب‌ِ مغازه‌ را مي‌گرفت‌ شاگرد ِمغازه‌ مي‌گفت‌ رفته‌اند بانك‌ يا رفته‌اند براي‌ ناهار يا براي‌ خريد.

3- كنيساهاي‌ يهوديان‌ در مشهد در زيرزمين‌هايي‌ كه‌ حدود صد پله‌ پايين‌ مي‌رفت‌ قرارداشت‌. مي‌دانيد كه‌ در 75 سال‌ پيش‌ در مشهد برق‌ هم‌ نبوده‌ است‌.

يك‌ روز مرحوم‌ پدرم‌ با لباس‌ دولتي‌ و گمركي‌ با پيراهن‌ يقه‌ ارو به‌ كنيسا مي‌رود. وقتي‌او وارد كنيسا مي‌شود جماعت‌ حاضر در كنيسا دستپاچه‌ مي‌شوند و چون‌ فكر مي‌كنند اوجزو مأمورين‌ دولت‌ است‌ تصميم‌ به‌ فرار مي‌گيرند. مرحوم‌ پدرم‌ فوري‌ صيصيت‌ تورا وسيدور و تفيلين‌ خود را نشان‌ مي‌دهد و آنها آرام‌ مي‌شوند.
4- اين‌ خاطره‌ مربوط‌ به‌ شخص‌ خودم‌ است‌. من‌ سالها پيش‌ علاوه‌ بر اينكه‌ در بانك‌ ملي‌ كار مي‌كردم‌ در بازار هم‌ حسابدار بازرگانان‌ بودم‌. يك‌ روز به‌ اتفاق‌ يك‌ بازرگان ‌يهودي‌ كه‌ برايش‌ كار مي‌كردم‌ براي‌ خريد جواهر نزد آقاي‌ مظفريان‌ كه‌ در بازار تهران ‌جواهرفروش‌ بود رفتيم‌. من‌ متوجه‌ شدم‌ وقتي‌ آقاي‌ مظفريان‌ خواست‌ سوگند بخورد به ‌اِمِت‌ (Emet) سوگند مي‌خورد. از دوست‌ خود سؤال‌ كردم‌: «چطور اين‌ مرد قسم‌ اِمِت‌خورد؟» او جواب‌ داد: «پدر آقاي‌ مظفريان‌ از جديدالاسلام‌هاي‌ مشهدي‌ است‌.» آقاي ‌مظفريان‌ كه‌ سؤال‌ مرا شنيد، گفت‌: «مادر بزرگ‌ من‌ هنوز شب‌ شبات‌ها شمع‌ روشن‌ مي‌كند.»
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